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 به نام خدا

 

 (5931پور )دی درس دوازدهم )رستم و اشکبوس(                                                             جواد صمدی

 
 

 (شیوه بلاغی) پرَ برآورده عقابِ دلاور (استعاره از پهلوانان) شیرانِ نر، از آن جای برفتند *

        3          2             1                                                     1                3     2 

 

 از ترسیدن( کنایهاش نمانده بود )نماند ایچ با روی خورشید، رنگ: خورشید، رنگ بر چهره *

 

 زد.طبلِ جنگی، فریاد می همی برخروشید بر سانِ کوس: مانندِ*

 

 رسید.رفت و به آسمان میبه ابر: گردوغبار میدان جنگ، تا ابر بالا می آمدگردِ رزم، اندر  همی*

 

زمین آهنین شد، سپهر آبنوس: زمین مانند آهن )سفت و محکم( شد و آسمان مانند آبنوس )درختی * 

 رنگ(.تیره

 

 از کشُنده حریف( کنایهنام مرا مرگ تو )اشکبوس( گذاشته است. )مرا مادرم نام، مرگ تو کرد: مادرم، * 

سوار اندر آیند هر سه به جنگ؟ رستم، غیرمستقیم خودش                شیر و نهنگ و پلنگبه شهر تو * 

 جنگند.کند که سواره نمیرا مانند شیر و نهنگ و پلنگ معرفی می

 

 پیاده از پانصد سوارکاری که مانند تو باشند، بهتر است.: یک پانصد سوارپیاده، بِه از چون تو * 

 

، میل و تمایل «ی»، به «مزاح»در « الف»است یعنی « مُمال»)این واژه  مِزیحو  فسوسنبینم همی جز * 

 نشان داده است(

 

 شده است.، آنگه ببارید تیر: در قدیم برای یک متمم از دو حرف اضافه استفاده میبررستم  به* 
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 3چارپَرِِّ عقاب 2اونهاده بر  چو آب 1تیرِ الماس پیکان یکی*

برای اینکه تیر در مسیر  -3،  = آن )تشخیص ندارد( -2تیری که نوک آن مانند الماس تیز و بُرنده باشد،  -1

 اند.بستهمستقیم حرکت کند، چهار پر عقاب به آن می

 

 2خدنگاندر آورده تیر  1ستشَبه * 

 درختی با چوب محکم و مقاوم -2گرفته، روی انگشت شست قرار میای فلزی که وسیله -6

گیری ستیز: بهتر است با حیوانات وحشی )فرومایگان( کمتر درگیر شوی )نباید با آنها با دَدان آن بِه که کم*

 بجنگی(

 

 5رنجه کردخود را  4مسکینِ 3ساعدِ 2پنجه کرد 1پولاد بازوهر که با  *

 به زحمت انداخت -5بدبخت،  -4تمام بدن(،  مجازاًاز مچُ دست تا آرنج ) -3جنگید،  -2قدرتمند،  -1

 

 3مغزش برآر، 2به کام دوستانپس  روزگار 1دستش ببنددباش تا * 

 از نابود کردن کنایه -3مطابقِ میلِ دوستان،  -2(، کنایهاو را ناتوان سازد ) -1

  


